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ئهم االله علي محمد و آله لله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«بعده "آية الكرسي"أن يقرأ »السادس عشر: 

 الكرسي را بخواند.شخص بعد از وضو، آيةمورد از مستحبات وضو اين است که  ینشانزدهمبه نظر مرحوم سید )ره(، 
 حکم مذکوردلیل 

نَ دَرجَةًَ ی لَهُ أَرْبعَِمَنْ قَرَأَ عَلىَ أَثَرِ الْوُضُوءِ آيَةَ الْكُرْسيِِّ مَرَّةً أَعطْاَهُ اللَّهُ تَعاَلىَ ثَوَابَ أَرْبَعِینَ عَاماً وَ رَفَعَ» (:ع)جَامِعُ الْأخَْبَارِ، قاَلَ البَْاقِرُ 

 .2«وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ تعََالىَ أَرْبَعِینَ حَورَْاءَ

 .3«أن يفتح عینه حال غسل الوجه»السابع عشر: 

 .کند را بازدر هنگام وضو گرفتن، چشمش  انسان اين است که نظر مرحوم سید )ره(، هفدهمین مورد از مستحبات وضوبه 
 حکم مذکوردلیل 

افتَْحُوا عُیُونكَُمْ عنِْدَ الوُْضُوءِ لَعلََّهَا لاَ تَرَى نَارَ » :(ص)اللَّهِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ ؛]شیخ صدوق[ مُحمََّدُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الْحُسَیْنِ اول:روایت 

 .4«جَهَنَّمَ

ه قال رسول اللّه صلىّ اللّ»قال:  ؛عن الراوندي أنّه روى في نوادره بإسناده عن الكاظم علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام دوم:روایت 

 .5«"امیةاشربوا عیونكم الماء لعلهّا لا ترى نارا ح"علیه و آله: 

 کروهاتهفي مَ فصلٌ
 .6«و أماّ في نفس الغسل فلا يجوز بّ الماء في يدهصَالقريبة، کأن يُ ستعانة بالغیر في المقدّماتالإ»الأوّل: 

از شخص ديگري کمک بگیرد، قريبه وضو اين است که انسان در مقدمات  ن موارد از مكروهات وضونظر مرحوم سید )ره(، اولیبه 

 نفس شستن، جايز نیست. ، اما[و او وضو بگیرد]مثل اينكه شخص ديگري آب در دست انسان بريزد 

 .تمام نیستنها آسنداً ضعیفند لذا استناد به اند که رواياتي که براي مكروهات وضو به آنها استناد شده است الله خويي )ره( گفتهآيت 

ناد به ، استتمسک به ادله سنن در مندوبات و مكروهات جايز استو  ب جابر ضعف سند استحااما اگر مبنا اين باشد که عمل اص

 مشكلي نخواهد داشت.اين روايات 
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 حکم مذکوردلیل 
ذيل از آن . روايات اند که دلالت دارند بر اينكه کمک گرفتن از ديگران در هنگام وضو، کراهت داردکثیري وارد شده روايات

 اند:جمله

أصَُبَّ فَدَنوَْتُ منِْهُ لِ ،يَتَهَیَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ يُرِيدُ أَنْ وَ بَیْنَ يَديَْهِ إِبْريِقٌ (ع)قاَلَ: دخَلَْتُ عَلىَ الرِّضَا  ؛عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ الْوَشَّاءِ اول:روایت 

 ،«تؤُْجَرُ أَنْتَ وَ أوُزَرُ أَنَا» :قاَلَ !تكَْرَهُ أنَْ أُؤْجَرَ ؛أَنْ أَصُبَّ عَلىَ يَدَيْکَلِمَ تنَْهَانيِ  :فَقُلْتُ لَهُ ،«مَهْ ياَ حَسَنُ» :فأََبىَ ذلَِکَ فَقاَلَ ،عَلَیْهِ

 ادَةِعِبرِكْ بِيشُْ لا وَ الِحاًص عمََلاً فَلْیَعمْلَْ رَبِّهِ اءَلِق يَرْجُوا انَفَمَنْ ک" :أَ مَا سمَِعتَْ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يقَُولُ» :فَقاَلَ «؟وَ کَیْفَ ذلَِکَ» :فَقُلْتُ

 .1«أَحدٌَ فیِهَا يَشْرکََنيِ أَنْ فَأکَْرَهُ العِْبَادَةُ هيَِ وَ لِلصَّلَاةِ أتََوَضَّأُ ذَا أَنَا هَا وَ "أَحَداً رَبِّهِ

دهِِ وَ الغُْلَامُ يَصبُُّ عَلىَ يَ يَوْماً وَ الْمَأمُْونُ يَتوََضَّأُ لِلصَّلَاةِ (ع)قَالَ: دَخَلَ الرِّضَا  ؛انِ الْمُفِیدُ فيِ الْإِرْشَادِمُحمََّدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ النُّعمَْ دوم:روایت 

 .2«وَ تَوَلَّى تمَاَمَ وُضوُئِهِ بِنفَْسِهِ لَامَفصََرَفَ الْمَأمُْونُ الغُْ ینَ بِعِباَدَةِ ربَِّکَ أَحَداًلَا تُشرِْكْ يَا أَمیِرَ المُْؤْمِنِ» :فَقَالَ ،الْمَاءَ

ئيِ وُضُو ؛خَصْلتََانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارکَِنيِ فِیهِمَا أحََدٌ» (:ص)قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  (؛ع)عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَليٍِّ  سوم:روایت 

 .3«فَإنَِّهاَ تَقَعُ فيِ يَدِ الرَّحمَْنِ يَدِي إِلىَ يَدِ السَّائِلِفَإنَِّهَا مِنْ  ؛وَ صَدقََتيِ فَإِنَّهُ مِنْ صلََاتيِ

  .در وضو دلالت دارند بر کراهت کمک گرفتن از ديگران ،مذکورروايات 

 در وضو دلالت دارد: روايت ذيل بر جواز کمک گرفتن از ديگراناما 

اً  وَجْهَهُ وَ کَفّفَغَسَلَ بِهِ فَاسْتنَْجىَ ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَیْهِ کفَّاً وَ قَدْ باَلَ فنََاولَْتُهُ مَاءً» بِجَمْعٍ (ع)قَالَ: وَضَّأْتُ أَبَا جَعفَْرٍ  ؛عَنْ أَبيِ عُبیَْدَةَ الْحَذَّاءِ

 .4«ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدىَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیهِْ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِراَعَهُ الْأيَْسَرَ مَنَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْغَ

گفته شده است که آن روايات بر  در جمع بین روايت حذّاء و روايات دال بر عدم جواز کمک گرفتن از ديگران در وضو بنابراين،

 شوند.کراهت حمل مي

 .توقف کرده است کمک گرفتن از ديگران در وضو مدارك )ره( در حكم به کراهتصاحب 

 چند نوع است: کمک کردن در مقدمات وضو،

 یاورندببراي وضو گیرنده آب ، مثل اينكه شودکمک  ،در مقدماتي که به قبل از شروع وضو مربوط استوضو گیرنده  به اينكه اول،

 که اين نوع کمک کردن، مكروه نیست.

 د که اين نوع کمک کردن، مكروه است.نيزآب را بر دست وضو گیرنده براينكه  دوم،

ا آب آن اي را که بآفتابهبه مسائل ملحق به وضو مربوط باشد، مثل اينكه وضو تمام شده است و شخص  اينكه کمک کردن سوم،

 که اين نوع کمک کردن نیز مكروه نیست. جا کنداست، جابه شده وضو گرفته

بردارد تا او مسح کند يا آستین او را بالا نگه دارد تا وضو بگیرد که اين نوع  عمامه وضو گیرنده راشخصي اينكه مثلاً  چهارم،

 روه نیست.کمک کردن نیز مك
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 .1«بل مطلق مسح البلل لندُمَالتَّ»الثاني: 

وضو خشک کردن رطوبت وضو با دستمال است، بلكه مطلق خشک کردن ت امورد از مكروه ننظر مرحوم سید )ره(، دومیبه 

 مكروه است. ]با هر چیزي[ رطوبت وضو

 حكم مذکوردلیل 

 ن رطوبت وضو کراهت دارد.معتقدند که خشک کردمشهور 

ضوُؤهُُ وَ مْ يَتمَنَْدَلْ حَتَّى يَجِفَّوَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَ مَنْدَلَ کُتبَِتْ لَهُ حَسنََةٌمَنْ تَوَضَّأَ وَ تَ»(: ع)وَ قاَلَ الصَّادِقُ  [مُحمََّدُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْسَینِْ] قَالَ

 .2«کُتِبَ لَهُ ثَلَاثوُنَ حسََنةًَ

 به معناي و گاهي کراهت، و کراهت عبادية است بر دو قسم است؛ گاهي کراهت، نقص در ثواب است که أقل ثواباً استکراهت 

  مرجوحیت فعل مورد نظر است.

 شوداگر انسان آب وضو را خشک کند از ثوابش کم مي اند که ظاهر روايت مذکور بر کراهت عبادية دلالت دارد، يعنياي گفتهعده

 ونچشودمربوط مي نیز وايت مذکور به مستحباب وضور . همچنین،دهدچون ثواب وضو را از سي ثواب به يک ثواب کاهش مي

 نگاه داشتن رطوبت وضو و خشک نكردن آن مستحب است.

 :ندذيل با روايت مذکور، معارضت ارواي

 .3«لاَ بَأسَْ بِهِ» :قَالَ ،عَنِ التَّمَسُّحِ بِالمِْنْدِيلِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ (ع)سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  :قَالَ ؛عنَْ مُحمََّدِ بْنِ مُسلِْمٍ اول:روایت 

 .4«إِذاَ تَوَضَّأَ إِذَا کَانَ الثَّوْبُ نظَِیفاً لرَّجُلِ وَجْهَهُ باِلثَّوْبِلَا بَأسَْ بِمَسْحِ ا»قَالَ:  ؛(ع)عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرمَِيِّ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ  دوم:روایت 

سمَْاعِیلُ يَا إِ» :ثُمَّ قَالَ وجَهَْهُ بِأَسْفلَِ قَمِیصِهِ ثُمَّ مَسَحَ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ (ع)قَالَ: رَأَيْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ إِسمَْاعیِلَ بنِْ الفَْضْلِ سوم:روایت 

 .5«فَإِنِّي هَكَذَا أَفعَْلُ كَذاَافْعَلْ هَ

 .6«إِذَا تَوضََّأَ يتََمَنْدَلُ بِهَا بَیْتِهِ لِوَجْهِهِ ي مَسْجِدِخِرْقَةٌ يُعَلِّقهَُا فِ (ع)کاَنَتْ لعَِلِيٍّ »وَ بِإِسنَْادِهِ قَالَ:  چهارم:روایت 

خشک از نظر عددي اکثر از روايات دال بر کراهت  ،[جواز خشک کردن آب وضودال بر روايات مذکور ] رواياتبا اينكه  سؤال:

 اند،و بزرگاني، مثل سید مرتضي )ره( نیز بر طبق اين روايات عمل کرده واياتندأصحّ از آن ر نیز از نظر سنديکردن آب وضويند و 

 اند؟به کراهت خشک کردن آب وضو قائل شدهاند و چرا مشهور بر خلاف اين روايات عمل کرده

به  باشندميمشهور فقها امامیه و مخالف  ، موافق عامهچون روايات مذکور ]روايات دال بر جواز خشک کردن آب وضو[ پاسخ:

 .اندشدهن آب وضو اخذ ، بلكه روايت دال بر کراهت خشک کردنشده استاين روايات عمل 
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مواردي حمل شوند ممكن است بر  مثل روايت ذيل، بعضي از روايات مذکور ]روايات دال بر جواز خشک کردن آب وضو[،البته 

 د:به وضو مربوط نباشآب با دستمال، خشک کردن  که

 .1«لَا بَأْسَ بهِِ» :قَالَ ،عَنِ التَّمَسُّحِ بِالمْنِْدِيلِ قبَْلَ أنَْ يَجِفَّ (ع)سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  :قَالَ ؛عنَْ مُحمََّدِ بنِْ مسُْلِمٍ

که در بعضي از روايات مذکور، آمده است به معناي وضوي « وضوء»طور که سابقاً نیز اشاره شد، ممكن است که تعبیر همانو 

 ب آن شستن، اشكالي نخواهد داشت.که در اين صورت خشک کردن آ به معناي شستن باشد اصطلاحي نباشد، بلكه

 «الحمدلله رب العالمین»
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